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   سم الله الرحمن الرحیمب

 الله علي سیدنا محمد وآله الطاهرين  و صلي 

زيرا اين عروة الوثقي کتاب عروة   ،مرحوم سید)أعلي الله مقامه الشريف( متعرض بحث اجتهاد و فروع اجتهاد نشد

.  ةرساله عملی  ،در واقع رساله است ،کنديعني مسائل عملي متعارف بین عوام را بیان مي ،الوثقي کتاب عوام است

ولي حال   کشدمي ها شويم مقداری طول اند و اگر بخواهیم وارد اين بحث ها را ايشان وارد نشده لذا بعضي بحث 

  کنیم من ها اشاره ميمطلب مقداری روشن شود به اين بحث کهاين برای  و روز چهارشنبه است،  کهاينبرای 

 . جمله خود اجتهاد

 گونه است: معنای اجتهاد چیست؟ معنای لغوی اجتهاد اين 

الجهد بالضم الطاقة  گويدمي ءفرا 1،الاجتهاد مأخوذ من الجهد بالضم و هو لغة: الطاقة، أو أنه من الجهد بالفتح و معناه: المشقة

 کذا ای جد فيه و بالغ 2،بالفتح المشقة والجهد 
ی
با هم بازی با   اين تعبیرها تقريباً الوسعبذل گويد صحاح مي 3،وجهد الرجل ف

ش يکي است  هم مناسبت دارد و معناي ها باجَهد اين  ،جُهد ، مشقت ،کتب لغت معنا کردند به طاقت ، الفاظ است

 . اين معنای لغوی اجتهاد

اما اين ماده و هیئت و اين   ، به اين هیئت در قرآن وارد نشده، چرا اين ماده وارد شده کلمه اجتهاد به اين کلمه

  و   79مثلا در سوره مبارکه توبه آيه ، ای که وارد شده جَهد و جهُد استکلمه ،بحث در قرآن وارد نشده
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حالا   ، ةبن عقبإبن العاص، إ حديث  حديث معاذ،  م، کنمياحاديث را نقل  ،در احاديث که وارد شده از پیغمبراکرم

آن   ،کلمه اجتهاد در کلام پیامبر اکرم نیست ،دارد که باز در آنجا هم اجتهاد نیامده ،بعضي را من اشاره کردم

  گويدمي  ةبن عقب إحديث  ، اما اين هیئت وجود ندارد ، کند از پیامبر اکرم اين ماده هستمي نقل  ة روايتي که عام
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حضرت به او و به فرد   5 فلكما حسنةاجتهدا فإن أصبتما فلكما عشر حسنات وإن أخطأتما   ولرجل من الصحابةلعقبة بن عامر وقال 

 و   لکما عشر حسناتاگر اجتهادتان به اصابت رسید  اجتهدا فإن أصبتما فلکما عشر حسنات ديگری از اصحاب فرمود که 

 . است اید حسنه هم بکنی اگر خطا إن أخطأتما فلکما حسنة
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خواهي به آنجا بروی به چه  مي بماذا تقضی ال کرد  ؤ پیامبر معاذ را فرستاد به سوی يمن بعد پیامبر س 6

 کتاب اللهکني؟ مي حکم 
ی
  پیامبر فرمود ،کنمميبه او حکم  ،در قرآن استکه  چه رام آن کن گفت حکم قال اقضی بما ف

 کتاب الله  قال
ی
گفت به سنت   بسنة رسول الله: قال  :گفت ؟کنيمياگر در کتاب الله آن را نیافتي چه  فان لم تجد ف

 سنة رسول اللهو إن پیامبر فرمودند  ،کنمميپیامبراکرم عمل 
ی
اگر در سنت رسول الله نديدی چه خواهي   لم تجد ف

ي  : قال ؟کرد ييِ
ْ
أ  ر 
ُ
هِد
 
ت
ْ
ج
َ
 .کنممييم را اجتهاد أرأ

جاهای   ی قبل از اجتهاد بود و خود عمر درأر ،یأاز ربود اول چیزی که وارد شد بعد از رحلت پیامبر عبارت 

   .يي أر اجتهد الاينجا هم دارد که بعد  ،ديگرانکرد و  ميی خود را عمل أابوحنیفه ر ،کردمي ی خود عمل أبه رزيادی 

 ست؟ روايت معاذ از کدام کتاب است؟ ا کجا آن خیر مدرک أاين روايت سؤال: 

 . کندمي ون المعبود. اين روايت را نقل ع.  کند. سنن الدارنيمي نقل   کس ممست در: جواب

موفق شد رسول  اللهالحمدلله الذی وفق رسول فرموديید کرد اين نظر را أيعني پیامبر ت الحمدلله الذی :یامبر فرمودپبعد 

يک کاری کند که رسول   ،به آنچه که رسول الله راضي است به آن توفیق پیدا کرده لما یری رسول اللهو رسول الله 

نبود  سنت  ای پیدا نکرد درد اگر روايت و آيهی خوأ ي رسول الله راضي است که او به ريعن ،الله از او راضي باشد

 . ی خود عمل کندأقرآن نبود او به ر در

گويد که من کوتاهي هم  مي  آن يک روايت ديگر هم هست که در آخر  اين روايت قسمت ديگری ندارد سؤال: 

 . کنممين

 

 469، جزء ثاني، ص محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، سیر أعلام النبلاء . 5

 .....   المقايیس و الرأی و البدع 34 باب ،283،ص 2ج ،( بیروت - ط)  الأنوار بحار . 6

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=27
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=33&ID=301#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?ID=224&bk_no=60&flag=1
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 شايد داشته باشد.  هم بله اين را هم دارد همین روايت : استادجواب 

اجتهاد استنباط شد يکي از آن   صحابه موارد زيادی ازطور که بیايیم جلو در عصر اينجا در عصر صحابه همین 

لي شريح القاضي از عمر نقل شده بیش  إ برزها في رسالته أو  ةمن مر  ار یکث ،موارد ما جاء في رسائل الخلیفة عمر 

 کتاب الله ولا بسنای که برای شريح قاضي فرستاده کرده آن را با نامه از يک بار و ظاهر 
ی
ة رسول قال فان أتاک ما لیس ف

يت  أچیزی پیدا نکردی مايل بودی به ر اگر  ،يت را اجتهاد کنأيعني ر 7، یكأتهد ر الله و لن تتکلم فیه احد فإن شئت أن تج

 .عمل کن اين هم از عصر صحابه

 کتاب الله ولا قضی به رسول الله فالیقض بما قضی به أفإن جاء  :گويدحديث عبدالله بن مسعود مي 
ی
فلیجتهد  الصالحونمر لیس ف

گويد حکم کند به آن که صالحون گفتند اگر در کتاب نبود و در سنت پیامبر نبود ببینید صالحون چه  مي 8، هرای

 رائیش را عمل کند اين هم در عصر صحابه . هفان لم یقض به الصالحون فلیجتهد رای دگوينمي

ها حتي  گفتند و شايع بوده اين کلمه نزد آنکلمه را ميها هم خیلي اين طور بود يعني آنعصر تابعین هم همین

ه  ن زمان هم باز اين کلمه اجتهاد ب ربعه آن زماني که وجود پیدا کردند مذاهب اربعه آأن مذاهب در عصر تکوّ

 . اصطلاح شايع بود

 : کندحال رازی سه مدلول و معنا برای اجتهاد نقل مي

ت شافعي قائل است که اجتهاد همان قیاس است قیاس و اجتهاد در  اجتهاد همان قیاس اس  کهاينيک معنا  .  1

 . کردند اين است اين يک معنا است برای اجتهاد او هستند مترادفین هستند شافعي نظر  واقع دو اسم يک معنا

 . دوم اجتهاد آن ظن است مطلق ظن اجتهاد است . 2

 اند . مدلول اجتهاد را همان اصول گرفته و معنای سوم اصولین به آن قائل هستند اصول را ذکر کردند  . 3

ای دارند اين تعاريف البته بدون مناقشه نیست ولي به هرحال اين تعاريف باعث  حالا در اينجا تعاريف متعدده 

 .  اخباريین و بین مجتهدين و اصولینشده که گاهي اختلاف واقع شده بین 

 
7 .  

8 .  
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 کنیم  مي حال چند مورد از اين تعاريف را ذکر 

عی عناحکاستنباط ال گفتند إنه استنباط اجتهاد استنباط است   -1    . است ی اجتهاداين معنا 9،دلتها التفصیلیةأ م الشر

عیة عن بال  إنه عبارة عن العلم -2  .   اين هم يک معنا 10،ةالتفصیلی دلتها أحکام الشر

عیإنه تحصیل الحجة علی حکم  -3  11.ةالشر

گويند  مياند علامه حلي و حاجبي ي به اين طرف اينگونه تعريف کرده رويم از زمان علامه حلميجلوتر که 

عیستفراغ الوسع من الفقیه لتحصیل إ الفقیه سع يعني وسعت و توان طاقت را پیاده کند استفراغ الو  12،ظن بالحکم الشر

عی  .لتحصیل ظن بالحکم الشر

 طلب العلم بالحبأنه بذل المجتهکند مي غزالي اينگونه معنا 
ی
عیةکد وسعه ف  13.م الشر

عی الالاجتهاد ملکة یقتدر بها علی استنباط حکم )اعلي الله مقامه( مرحوم شیخ بهايي   صلفرعی من ال الشر
ا
 14،و قوة قریبةأ فعل

  او قوة قریبة بالفعل ملکه داشته باشد  فعلااين ملکه  من الاصلحکم شرعي فرعي  یقتدر بها علی استنباطای است ملکه

 . را هم مرحوم شیخ بهايي ذکر کرده ببینید قريب الاجتهاد باشد قريب به فعلیت است آن

 تإ )اعلي الله مقامه(خرين اين تعبیر را دارند مرحوم آقای خوييأمت
ی
الحجة القطعیة  حصيلجتهاد بأنه استفراغ الوسع ف

 15.بالوظیفة من الواقعیة و الظاهریة

عی بالحجة علیهالمرحوم صاحب کفايه محقق خراساني    16.ولَ تبدیل الظن بالحکم شر

گويند ظن دارد به  ميها به حکم شرعي آن  ستفراغ الوسع من الفقیه لتحصیل ظن إظن را که علامه و حاجبي فرمودند 

گويد نه تبديل کنید اين ظن را به حکم شرعي بالحجة لذا در تفسیر آقای خويي اين ميايشان  ،حکم شرعي

 
  207/ ص1الالفاظ الفقهیه/ ج. معجم المصطلحات 9

10 .  

11 .  

  422الفوائد الطوسیة/ ص. 12

  370/ ص8القواعد الفقهیة و الاجتهاد و التقلید)منتهي الدراية(/ ج. 13

  569القواعد الفقهیة و الاجتهاد و التقلید)مفاتیح الاصول(/ ص. 14

15 .  

  29/ ص1. الدر النضید في الاجتهاد و الاحتیاط و التقلید/ ج16
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عامه است و اين   برایاصل تمسک به ظن  ،ظن اشکال دارد ، گويیم درست نیستميو در ظن  ،تعبیر را دارد

یإ قتدار علی ضم صغریات هو الإ کنیم مرحوم آقا جمال گلپايگانيمي عرض  ، حالااشکال دارد یات  لَ کب  اتها و تطبیق الکب 

و استخراج الاحکام را با کبريات ضمیمه کنید کبراها را تطبیق بر صغراها بدهید  17،و استخراج الاحکام منها علیها صغریات

 . هم مرحوم گلپايگاني آقا سید جمالاز اين صغريات و کبريات ضمیمه شده احکام را استخراج کنید اين  منها

عیة تعریفه بملکة ان الانسبکنند ميگونه تعبیر مرحوم آقای حکیم اين  انسب در   18،تحصیل الحجج علی الاحکام الشر

عیةبکنند ميايشان هم تعبیر به ملکه  تعریفه بملکةتعريف اجتهاد  ملکه بدست   ملکة تحصیل الحجج علی الاحکام الشر

براهین بر احکام   ،ها حجج را بدست آوردداشته باشد که آن براهین دلیل  هيک ملک هاآوردن و تحصیل حجت 

چه  اين هم اضافه کردند وظايف العملیة شرعیة او عقلیة حالا آن وظايف عملي  ةالوظایف العملی و شرعي را 

 . وظايف شرعي باشد يا عقلي باشد

ها مثلا تعريف علامه حلي و  یست بعضي از اين ن ةها بدون مناقشاين تعابیری است که اينجا شد منتهي حالا اين 

عیاستفراغ الواسع من الفقیه لتحصیل الظن بححاجبي که دارند  اين نه جامع افراد است نه مانع افراد جامع افراد   کم شر

گويد استفراغ من الفقیه لتحصیل الظن حال اگر علم بدست آورد  مينیست چرا علم به احکام را خارج کرده 

 . شودمي مجتهدی که علم بدست آورد او را شامل ن ،کسي

 ؟شودمي ولي علم را شامل أوقتي ظن شامل شود به طريق  شودمي چرا شامل ن: سؤال

م که  حالا به ظن رسید عل  ، هنوز به مرحله ظن نرسیده ه،شود نه ظن بدست آورد مياز کجا شامل : استاد جواب

   . نیامد  او برای

 ؟ نرسید به ظن رسید  او ولي چون بهخواهد به واقع برسد مي اين : سؤال

 نه : استادجواب 

   . رسدميعلم باشد ديگر نوبت ظن ناگر : سؤال

 
17 .  

18 .  
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ب حالا اگر کسي فرض کند از  خ ، بله اگر علم بیايد ظن نداريم ظن پیدا کرده اما علم هنوز ندارد: استاد جواب

بايد يک تعريفي گفت که هم علم را شامل شود   ،شود چون در تعريف ظن بودمياول علم پیدا کرد اين شامل ن 

تواند پیدا کند نه اين ميولي أت علم را پايدار کرد ظن به طريق توانسميون چ ،ولي نیست أطريق  ، هم ظن را

   .نیست

رد معلوم است  اجتهاد تحصیل ظن است حالا اگر تحصیل علم بود چه نه طريق اولي است آن قدر که ظن پیدا ک

 د. رسانمين  معنا را اين تعريف ، پس او شامل است ،توانمي ولي أکه علم را به طريق 

 . آورد هم علم را هم ظن راميبايد هر دو را : سؤال

 . : حالا شايد تعبیر بهتری باشداستاد جواب

حتي بنابر قول به   ،مطلق ظن حجت نیست ،ظن عندنا که اين يک دلیل که جامع نیست مانع هم نیست چرا

  ، از هم ظن حجت نیست انسداد اگر قائل شويم که انسداد علم است و قائلین بر حجیت مطلق ظن بنابر انسداد ب

بنابراين اگر ظن حاصل شد ظن اعتبار نداشت اين مجتهد   ،بلکه بايد ببینیم بنابر کشف است يا حکم عقل است

ظن اگر اعتبار داشت و حجت است ظني است که خاص باشد   ،يک ظني پیدا کرد که غیر معتبر است که است

   .اين هم از اين مشکل

راهش بسته   ميدو بسته است علم و عل هر  ميگويد علم وعلميبیر قائل است حاج آقا اين که انسداد ک: سؤال

 ؟طورتوان پیش رفت حالا از راه کشف چمي است از راه علم و ظن ن

   .داريم که حکم عقل است يا کشف از واقع است ة بله در اول کفاي : استادجواب 

   ...شهودی است يعني: سؤال

ببینید يک وقت حکم عقل است بنابر حکومت يعني چه يعني وقتي ما مقدمات به اصطلاح انسداد  : استادجواب 

کند که شارع مقدس دست بر نداشته ما را هم بدون تکلیف نگذاشته امکان  ميهمه مقدمات بود عقل حکم 

يد حجت باشد يک  کند علم که نداريم پس بنابراين مطلق ظن باميديگری هم ما نداريم پس بنابراين عقل حکم 

است مطلق حجت ظن  کند از اين که حکم شارع مقدس همین مي وقت اين است يک وقت نه ادله انسداد کشف 
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هم هست حالا به هر حال خب اگر جايي مفید ظن نبود اشکال سوم اگر چیزی مفید ظن نبود   ةاين در اول کفاي 

برای آن   دلیل قطعي هم فرض کنید کهاين شود و حال مياما دلیل بر او قائم شد درست شد اين تعريف شامل ن

 .  داريم ظن هم نداريد شما

 .   ظن نوعي است ظن شخصي ملاک نیست ظن نوعي ملاک است : سؤال

گويیم اشکال دارد به هر حال ظن اگر نزد ما اعتبار داشت و قائل به حجیت  خیلي خوب ما مي: استاد جواب

ما مطلق ظن را  ، گويندمطلق ظن را مي  ةعام  کهاينگويند کما ن را ميمطلق ظ هاظن باشیم نه مطلق ظن اين 

ها از طريق  کشفي، بینیم آيا کشفي هستیمميحتي بنابر قول انسداد مقدمات هم شود باز هم  ،دانیممعتبر نمي

حالا به هر حال اين اشکال در   ،اعتبار قائل نیستیم او لا بازهم برایإها از طريق حکومت و کشف و حکومتي 

 . اينجا وارد است

 طلب العلم بالح :مرحوم غزالي گفت
ی
عیةکبأنه بذل المجتهد وسعه ف اين تعريف از آن اشکالات که گفتیم سالم   م الشر

است چون مرحوم علامه و حاجبي تعبیر به ظن را اخذ کردند اشکال وارد شد اما ايشان ظن را وارد نکرده  

 طلب العلم بالحغزالي گفته 
ی
عیةکبذل المجتهد وسعه ف شود آن وقت علم به احکام شرعیه  مي آن اشکالات وارد ن م الشر

شود آن هم به اين ميگفتیم خارج  کهاين  ،شودميهر دو را شامل  ةو احکام واقعی  ةاست از ظاهري احکام اعم 

 . شودميوارد ن

 .اين کلمه ظن هم نیاورده: سؤال

  . شودمياينجا وارد ن  گفتیم که ظن را نیاورده لذا گفتیم آن اشکالات اصلاًبله : استاد جواب

خیلي هم زحمت کشید   واقع يعني در رسدمي حاج آقا اگر فردی آمد وسع را استفراغ کرد ولي به علم ن: سؤال

   ؟شود به اين معناميظن پیدا کرد آن مجتهد ن

   .گرفتند  ةکه ملک  هاگويد آن مياجازه دهید ببینیم چه : استادجواب 

هاد  اما هنوز به اجت  ،را پیدا کرده هملک ،ولو اجتهاد نکند هگويند ملکميگرفتند خوب  هها که اجتهاد را ملکآن

را پیدا   سؤال تواند جواب مي  آن، اجتهاد را هم دارد برود دنبال هاند ممکن است کسي مجتهد باشد ملکنرسیده 
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ن اما اگر الآ (مجتهد تنبل)ملکه باشد  کهاينشود مجتهد بنابر ميکند اين  سؤال رود ميکند نمياما تنبلي  ، کند

   ؟کند خوابیده مجتهد هست يا نهمياجتهاد ن

   .... : سؤال

داشته باشد اما هنوز اجتهاد   هاين عیبي ندارد اما اگر ملک ،اين فرد اجتهاد را کرده اما حالا خوابیده: استاد جواب

را دارد اما   هغ الوسع فلان هنوز واقع نشده ملکگويیم استفرادر استنباط نکرده اين بنابراين معنا اجتهاد که مي 

هايي که استفراغ الوسع في  گويند اين مجتهد است آنرا مي ههايي که ملکبنابراين آن ،هنوز آن را بکار نگرفته

 .  گويند اين هنوز مجتهد نشدهاستنباط فلان را مي

 .  است ههم نیست اين اجتهادی که هنوز ملکن مؤمّ ،هم نیست ةذمال پس بری: سؤال

  .نه ديگر : استادجواب 

بحث اينجا است که آيا بر اين حرام است تقلید کند بايد برود   ،دارد را  ه ن قوآيد اين الآحالا يک بحثي اينجا مي

در   ،اين بحث بعدی است که آيا اين سه امر  ، ثم احتیاط ؟تواند تقلید کندمي اجتهاد کند يا نه حالا لازم نیست 

آيا اجتهاد و تقلید و احتیاط در عرض هم هستند يا در عرض هم   ؟عرض هم هستند يا نه در عرض هم نیستند

اريف را کردند بعضي تعبیر به  به هر حال در اينجا اين تع ،بايد بگويیم ؟ در عرض هم نیستند. حالا بعداًستندنی

گويد بايد کار کند بايد کار کند و استنباط  اند استفراغ الوسع اين استفراغ الوسع است ميگرفتند بعضي گفته ةملک

دارد   خالي از اشکال نیست و مناقشاتي هااز آن ابیر بعضيتعهرحال تعابیری که در اينجا ذکر شده اين به  ،کند

)اعلي الله  فرمايش آقای حکیم و آقای خويي که لازم است گفته شود اين است که تقريباًچیزی ولیکن آن 

 تحصیل الحج ،نبود هملک ، ايشان دارد که استفراغ الوسعببینید  ،تر استبه حقیقت نزديک  مقامهما(
ی
  ة استفراغ الوسع ف

  که اينحجت داشته باشد برای  بايدهم محتاط  حتي مقلد، نه تنها مجتهد ،مجتهد کهاينبرای  ؟ببینید حجت چرا

در اين احکام الهي احکام منجزه هست   کهاينبر  ،ما به آن علم اجمالي داريم ،را که جعل نموده ميخداوند احکا

علم اجمالي حتي   اينجا جای اصل هم وارد نیست نه تنها  ،برآمد هايقینیات و غیر قطعیات بايد از عهده اين  غیر 

يعني اگر   ،توان اصل برائت جاری کنیممي اگر علم اجمالي ما هم تبديل به علم تفصیلي شود  در شک بدوی هم ن

ابتداء اينجا اگر احتمال حکم شرعي بدهیم که فرمان   ، بعد الفحص لاإ  ،استاحتمال حکم دهیم اينجا جای بحث 
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خواهد اجتهاد را  ميپس فحص را  ، بايد فحص کنیم ، توانیم اصل برائت را جاری کنیممي هي هست اينجا ابتداء نال

مقلد در تقلید بايد حجت داشته   ،مجتهد بايد حجت داشته باشد در فتوی ،خواهد همه بايد حجت داشته باشندمي

 پس بايد   ،محتاط بايد حجت داشته باشد ،باشد
ی
 . تحصیل الحجةاستفراغ الوسع ف

 .شودميای است که از آن احکام استنباط دله أاينجا حجت : سؤال

   .بله: استاد جواب

يک وقت دلیل آن وجداني است فرض انسان خود از  اين حجت حال اگر  ،گرددميدله أ دنبال که مجتهد است 

يک وقت تعبدی   ،شود وجدانيمي گیرد مرحوم فلان از خود امام حکم را گرفته برای او حجت است اين مي امام 

بايد حجت   ،بالاخره حجت است ،بالاخره تعبدی است ،کندميتعبدی يقیني باشد يا تعبدی ظني فرقي ن ،است

در   ،تواند قول کسي را بگیردميطور نهمین  ،داشته باشد حجتهم در اصل تقلید بايد  ،مقلد ،داشته باشد مجتهد

لذا   ،دلیل بايد باشد ،شود بايد برود حجت پیدا کندمين ،کنمميتواند بگويد من از فلاني تقلید مي اصل تقلید ن

تواند  ميدر غیر اصل  تقلید  ،خواند بالاخره بايد حجت داشته باشدمي آيد از دو نفر عادل يا خود رساله را مي

اصل    ،علم تقلید کند اما در اصلأتواند تقلید کند تقلید از مي مثلا در بقاء تقلید از میت  ،مانعي نداردتقلید کند اين 

تواند از کسي  مي آيا جائز است من عمل به قول اين آقا بکنم يا نه بدون دلیل مقلد ن ،تقلید بايد دلیل داشته باشد

   .تقلید کند

ي اجتهاد  اين هم نوع ، علم استأبايد برود تحقیق کند که کدام  ،دخواهميهم اجتهاد ن در انتخاب مجتهد : سؤال

   .علم را پیدا کندأاست بايد خود کوشش کند 

خواهد برود تقلید کند از مجتهد بايد دنبال حجت  ميشود حجت او مجتهد که نیست مي : اين همان استادجواب 

   .باشد

   ؟علم استأاول حجت اين است که کدام : سؤال

حالا اول بايد ببینیم از چه کسي بايد تقلید کنم   ،آن بحث بعدی است از چه کسي بايد تقلید کنم ،: نهاستادجواب 

به هر حال در اصل تقلید بايد اجتهاد کرد و حجت   ، ها مشخص شودوقتي دو نفر سه نفر بودند آن وقت بین آن

 . داشت
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طور  تواند همینميطور بايد حجت داشته باشد لذا بايد آگاه به مسائل احتیاط باشد هر کسي نمحتاط هم همین 

 . احتیاط کند بايد بداند که موارد احتیاط کجا است


